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  مقدمه
سـطح  : گذارد، سه سطح را پشت سر مي   تاريخ بيهقي بيهقي براي نيل به گفتمان خود در        

نيافتـه و    سطح طرح اوليه، مادة خام اصلي و شـكل        . طرح اوليه، سطح متن و سطح روايت      
شـماري ارائـة     اين سطح، زيربناي گـاه    . ها و مكان رويدادهاست   شامل رويدادها، شخصيت  

هاسـت و بـدون آن       هـا، رويـدادها و مكـان      اسي دربارة شخـصيت   همة اطلاعات اوليه و اس    
: گـردد هاي گوناگوني اتخاذ مي در سطح متن تصميم   . تواند درست شكل بگيرد   روايت نمي 

؛ زمـان و    )يـك بعـد   ها اول بيايد و كدام    يك از داستان  كدام(تصميم دربارة توالي رخدادها   
ست، هـرات، طـارم     (مكان لازم براي ارائة رخـدادها        ؛ گـزينش چگـونگي ارائـة    ) و غيـره  بـ

 با چه جزئيات يا ترتيبي؛ مستقيم يا غيرمستقيم؛       (هاي گوناگون   هاي خاص شخصيت   جنبه
افـزون بـر ايـن،    . شدگي؛ و نيز گزينش نقطةديد و كانوني )طريق كنش، گفتار يا محيط     از

ح مطرح  در اين سط  ) بازنمايي گفتار و انديشه   (چگونگي ارائه و بازنمايي گفتگوي اشخاص       
. دهنـد  ساخت و متن، روساخت روايـت را تـشكيل مـي    در مجموع، داستان، ژرف  . شودمي

هاست كه در متن روايـي      شناختي با آن سروكار دارد، روساخت روايت      آنچه رويكرد روايت  
  . يابد تجلي مي

شود، بلكه جمـلات آن كليتـي         ر خلأ و از جملاتِ غيرمرتبط ساخته نمي       متن روايي د  
اين كليت منسجم و پيوسته در خدمت انتقـال معنـا و            . كنند  سجم را ايجاد مي   واحد و من  

كننـد كـه      مفهوم يا همان پيام متن قرار دارد و خوانندگان زماني پيام مـتن را درك مـي                
به ديگر سخن، پديدة متن، نظام معنايي متن روايـي را           . تمامي متن را مد نظر قرار دهند      

 يـا   1شناسـي سيـستمي   ام معنايي مبتني بر متن، در زبان      پرداختن به اين نظ   . زند  رقم مي 
شناس انگليسي، آن را بـسط و توسـعه         شود كه هليدي، زبان      نقشي مطرح مي   -سيستمي
  .داده است

ها و    كند، اين ارتباط در نقش      اگر بپذيريم كه زبان، ميان افراد جامعه ارتباط برقرار مي         
هـا را در سـه دسـته جـاي           ايـن نقـش    هليـدي . يابدكاركردهاي گوناگون زبان تجلي مي    

آيـد كـه بتـوان        سـو، بـه نظـر مـي         از ديگر  .معناي انديشگاني، بينافردي و متني    : دهد  مي
بـه  . كاركردهاي مورد نظر هليدي را در تمام متون و از جمله مـتن روايـي رديـابي كـرد                  

                                                 
1. systemic linguistics 
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آيد اين سـه   گرا به روايت نگاه كنيم، به نظر مي شناسي نقش  اگر از منظر زبان    ،تعبير ديگر 
كنـشي   كنشي دارند؛ اين هم   كاركرد با دو سطح داستان و متن روايي وجوه مشترك و هم           

گـشايد و بـه خواننـده         مـي اي فراروي تحليل متون روايـي بر      ههاي تاز   امكانات و توانمندي  
 تحليلي بـراي تبيـين و احتمـالاً تحـسين متـون روايـي               -دهد الگويي توصيفي    امكان مي 

لة اصلي اين است كه ايـن همبـستگي بـه           أرو، مس  ايناز. ر تصور آورد  دكلاسيك و معاصر    
  كند؟  را به متني روايي و داستاني  بدل ميتاريخ بيهقيچه ترتيب 

   
  پژوهشپيشينة 

اي همبستگي ميان سطوح داستان و متن روايي و فراكاركردهاي هليـدي را               تاكنون مقاله 
شناسـي، فراكاركردهـاي    دربارة روايت  بررسي نكرده است، اما      »حسنك وزير «در داستان   
 تحرير درآمـده    ة چندين مقاله به رشت    تاريخ بيهقي ويژه ساخت مبتدايي و نيز       هليدي و به  

تـاريخ  هـاي هنـري و بلاغـي          شناسي برخي نكته    از ديدگاه زيبايي   )1381(زاده    گلي. است
 در زبـان    جملات كوتاه و مفيد، كشف ظرفيت و توان فعـل         «:  را بررسي كرده است    بيهقي

فارسي، دريافت اين نكته كه نيروي انتقال بيشتر در فعل جمله است، همچنـين گـزينش    
هـا بـر    نشيني كلام، آفرينش سـاختاري نـوين از واژه        ها در محور هم   و انتخاب هنري واژه   
در پيوند بـا مخاطـب موفـق سـاخته          ... كاهي، بيهقي را  افزايي و قاعده  اساس فرايند قاعده  

انديـشي و ميـزان تـأثير كـلام بيهقـي بـر         به مخاطب  )1383(رضي   ).191: همـان  (»است
كاركرد روايت در   «رسولي و عباسي نيز در مقالة       . خواننده به مقتضاي حال پرداخته است     

حـسنك  «در  را  عنـصر طـرح يـا پيرنـگ          »تاريخ بيهقي  از ذكر بر دار كردن حسنك وزير     
چرا راوي در حسنك وزيـر      «هند كه   اند به اين پرسش پاسخ د       بررسي و سعي كرده   » وزير

 آن دو در    ).81: 1387(» براي روايـت داسـتانش از چنـدين راوي اسـتفاده كـرده اسـت؟              
راوي از چنـدين راوي سـود جـسته اسـت تـا بتوانـد               «اند كـه      نهايت به اين پاسخ رسيده    

شتر زيرا زبان مورد استفاده در ايـن روايـت، بي ـ         ؛  پذيري اين اثر ادبي را بيشتر كند      واقعيت
هـا   زباني ارجاعي است تا عاطفي، به همين خاطر، اين روايت بيشتر ميل به مصداق نشانه              

هـا بـه همبـستگي    گونـه كـه پيداسـت ايـن مقالـه        همـان  ).همـان (» دارد، تا به خود زبان    
  .اند هاي متن و فراكاركردهاي هليدي نپرداخته مؤلفه
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  2 و متن1سطوح داستان
  معنـي   بدين  حوادث نقل و دارد  نام  3روايت دهد،  نمايش يا  كند بازگو را  داستاني  آنچه هر

 - ريمـون  .افتند  مي  اتفاق صورت متوالي و پيوسته    و به   زماني  اي  برهه در ها  روايت  كه  است
 كنـد   تعريف مي  كنندگان متن  شركت وشده  تيرخدادهاي روا اي از     چكيدهكنان داستان را    

 اشـده ي ـ  سـطح بازسـازي      ( داستاني  جهان يعني ،رتبزرگ ساختبرك  ي بخشي از    و آن را  
كنند و رخـدادها   ر آن زندگي مي   دكه اشخاص داستان    گيرد    در نظر مي  ) تي واقع ةبازنمود

  ).15: 1383( وندنديپز در آن به وقوع ميين
 / واقعـي  ،  ناراسـت  / ، راست   غيركلامي / لاميك: شوند  مي ظاهر  گوناگون  طرق  به ها  روايت
  سخن  روي  ارنوشت   اين در.  غيره و، تاريخي    غيرادبي/  ادبي ،  غيرداستاني / استانيد ،  غيرواقعي

هـاي    ؛ يعني گزارشـي كـه ويژگـي        است 4داستاني گزارش تاريخي در قالب روايت        با بيشتر
. است 5روايي  رويدادهاي   متوالي  روايت  عمل ،   نيز روايي  داستان از مراد. پردازي دارد داستان

 6گـري روايت/  عمـل روايـت    از رادم ـ: آورد  مي  ميان  به نيز   را  ديگري  تعريف   پاي ،  يفتعر اين
واژة روايتگري اشاره دارد به فرايند ارتباط كه         «:كند  مي   خاطرنشان  كنان - ريمون؟   چيست

براي گيرنده  ]متناظر با كاركرد انديشگاني هليدي    [در آن فرستنده روايت را در قالب پيام       
؛ و ماهيت كلامي رسـانه كـه پيـام را           ]متناظر با كاركرد بينافردي هليدي    [ندك  ارسال مي 
 اين دو ويژگي با كاركردهاي      ).2: همان(» ]متناظر با كاركرد متني هليدي    [دهد  انتقال مي 

  .هليدي تناظر دارد
 ةنظري يا 7شناسي روايت ؟ چيست  شناسي روايت: آيد مي  ميان  به  اصلي  پرسشاينك پاي      
 و  است  ادبي  ةنظري  نوعي؛  هاست روايت حاكم بر  زبان دستور و ساختار  ةمطالع  علم،  يتروا

، سرايي داستان عناصر ، روايت ساختارِ  مستدل  شرحِ« - آن  فراخ  معناي در بوطيقا -ادبي  ةنظري
   .(Chatman, 1978: 3) »است  هاي داستان مؤلفهنسق و  نظم و بندي تركيب

                                                 
1. story 
2. text 
3. narrative 
4. narrative fiction 
5. succession of fictional events 
6. narration 
7. narratology 
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دهـد    هاي داسـتاني ارائـه مـي        شرحي از نظام حاكم بر تمام روايت      «هم   شناسي  روايت
فـرد    منزلة محصول منحـصربه    ها را به    تكِ روايت اي كه ضمن آن بتوان تك       شيوه]هم[...و

  بر اين اساس روايت نيز عبارت است       ).4: 1387كنان،  -ريمون(» نظامي همگاني مطالعه كرد   
 داستان، رخداد يا توالي   . گيرد  مي تمان روايي را در بر    از بازنمايي رخدادها، كه داستان و گف      

مـا در مقـام   . و گفتمان روايي، همان رخدادهاي بازنمايي شده است    ) كنش(رخدادهاست  
خوانندگان سرراست به داستان دسترسي نداريم، بلكه از رهگذر مـتن روايـي آن را درك                

استنباطي ماست؛ داستان را با     ناميم، درواقع، برساختة خود       آنچه داستانش مي  «: كنيممي
 كـالر  .(Abbott, 2002: 17) »سـازيم  مـي آوريم، بر  يا ديدن آن به دست ميكه از خواندن

معتقد است داستان در لحظه و همزمان، هم پـيش از گفتمـان روايـي و هـم پـس از آن                    
انـد و   خو  را مـي  ) بازنمايي رخدادها ( در عمل، خواننده ابتدا متن روايي        ).18: همان(آيد    مي

  .كشد رون مييب را از دل متن )توالي حوادث گاهشمارانه(سپس داستان 
، سطح داسـتان عبـارت اسـت از شـرح زنـدگاني و              »بر دار كردن حسنك   «داستان  در  
از اين حيث، حسنك فردي     . گونه كه در تاريخ آمده است      و رفتار حسنك وزير بدان     اعمال

رت اا در دربـار اميـر محمـود بـه صـد           تاريخي و واقعي است كه بخشي از زنـدگي خـود ر           
ويژه ذكر بـردار     آمده، شرحي موجز از زندگي و به       تاريخ بيهقي اما آنچه در    . گذرانده است 

اين نوع روايـت يـا مـتن روايـي،          . كردن اوست، بدان صورت كه بيهقي روايت كرده است        
 ان متنِ وقتي در مقام خوانندگ   . همان است كه در پيش چشمان خواننده قرار گرفته است         

لحظه در ذهن مـا سـاخته       بهخوانيم، داستان زندگي حسنك لحظه      برساختة بيهقي را مي   
تـرين، بازسـازي و      ترين تـا انتهـايي      شود و ذهن قادر است كه اين حوادث را از ابتدايي            مي

اين نوع بازسازي و انتزاع داستان از مـتن روايـي را      . برحسب توالي گاهشمارانه مرتب كند    
  . گنجد خوانند كه پرداختن بدان در اين مجال نمي خوانش ميپديدارشناسي

  
  مفهوم فراكاركرد از نگاه هليدي

 . اسـتوار اسـت  گـرا  بر دستور زبان نقش (Hlliday, 1985, 1994 & 2002) الگوي هليدي
 يعنـي نظـامي بـراي       ، زبان را نظامي معنـايي      گرا به اين معناست كه هليدي      دستور نقش 

هليدي معتقد است ماهيت زبان با كاركردهاي زبـان ارتبـاط           . گيرد مي در نظر    ،بيان معنا 
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 اما كاركردهايي نيز وجود دارند كـه در     ،اند فرهنگ وابسته  به   اين كاركردها . گاتنگ دارد نت
كنيم تا به ارتباط خـود بـا ديگـران و نيـز              از زبان استفاده مي   . اند ها مشترك  فرهنگ ةهم

هاي كاربر زبان از نظام معنايي       اركردهاي زبان به انتخاب   ك. هدايت رفتار آنها سامان دهيم    
، انتخاب  1 گوينده يا نويسنده است كه براساس بافت موقعيت كلامي         ،درواقع. بستگي دارد 

آيـا در بـافتي   : كاركرد زبان استفاده كند يا زبان را چگونه به كار گيـرد          فراكند از كدام     مي
 يـا مطلـب    كنـد  يا چيـزي را تكـرار     و  بدهد  اي خبري     مطرح كند يا گزاره    يمعين، پرسش 

منزلـة   از اين نظر، در الگوي هليدي، زبان بـه .)Bosseaux, 2004: 45( نمايداي را بيان  تازه
 ميـان فرسـتنده و   هكند و تعامل هم هماره به معناي تبادل معنا و انديـش           مي  تعامل عمل 

يعني انواع   ،اي مولفة مجزّ  هليدي نظام معنايي يك زبان طبيعي را به تعداد        . گيرنده است 
 تـرين  هـاي معنـايي بـا كلـي     اين تـوان . )Ibid: 198( كند قسيم ميت 2مختلف توان معنايي

كاركردهـاي  فراازجمله  : نامد، در ارتباط است     مي 3كاركردهاي زبان كه آنها را فراكاركردها     
   .6 و متني5 بينافردي4ارجاعي/ انديشگاني

 يعنـي نظـام معنـايي    ؛قـرار دارد   خدمت بيان محتوا   كاركرد انديشگاني، زبان در   فرادر  
كـاركرد  فرادر  . گـذرد  هاي مـا مـي     آنچه در جهان اطراف و در انديشه       ةمنزلة بيان تجرب   به

كـاركرد،  فرادر ايـن    . بينافردي، زبان در خدمت برقراري و حفظ روابط اجتماعي قرار دارد          
يي گوينده را در رخداد كلامي بيان        و نظام معنايي، توانا    كندمي تعامل عمل    ةمنزلزبان به 

 و ماهيت   ،]گوينده[ هاي او   انتظارات و خواسته   ،ها و قضاوت   ها، ارزشيابي  نگرش«: نمايدمي
 كلامي براي خـود متـصور       ةنقشي كه در مبادل   : گونه كه او مدنظر دارد     كلامي بدان  ةمبادل

    ).Halliday, 2002: 198( »است و نقشي كه در مقام شنونده بر عهده دارد
ايـن  .  كاربرد زبان براي توليـد متـون گفتـاري يـا مكتـوب اسـت                نيز فراكاركرد متني 

در اينجـا   . نـد ز  فراكاركرد، معناهاي دو كاركرد ديگر را در بافتي واقعي به هـم پيونـد مـي               
نـد و بـا   منزلـة مـتن سـاختاردهي ك     دهد كه معنا را به     نظام معنايي به گوينده اجازه مي     «

                                                 
1. context of verbal situation 
2. meaning potential 
3. metafunctions 
4. ideational 
5. interpersonal 
6. textual 
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 شترآور با آنچه پي ـ   طرزي دلالت  به آن را  ،اي از اطلاعات   منزلة تكه  صر به  هر عن  دهيسامان
 زهكاركرد، بـه شـنونده يـا خواننـده اجـا          فرانيز اين    .(Ibid) »سازد، مرتبط   استبيان شده 

كاركردهـاي  فرايكـي از    . شناسديخته باز رهماي جملات به   دهد يك متن را از مجموعه      مي
هليـدي  .  است 1هاي ديگر در گفتمان     يك جمله به جمله    متني، برقراري روابط پيوسته از    

كاركرد انديشگاني، زبـان   فرااگر در    :زند به طرزي موجز اين سه كاركرد را به هم پيوند مي          
منزلـة   كاركرد بينافردي، بهفرادر و ) گوينده در مقام شاهد واقعيت(منزلة بازنمايي است    به

 منزلـة ارتبـاط   كاركرد متني، زبان به   فرا، در   )گر در واقعيت  گوينده در مقام مداخله   (كنش  
دهندة بافت تبادل معنا بـه بخـشي از واقعيـت كـه             گوينده در مقام ارتباط    (كندعمل مي 

  .(Ibid) .)سازد موقعيت كلامي را مي
كاركرد به سه هدف اصـلي حـاكم بـر    فرا اين سه (Finch, 2000: 94)به زعم هليدي 
منزلـة   ، بند به  )كاركرد انديشگاني (منزلة بازنمايي   هبند ب : مرتبط است  2شكل و صورت بند   

  ).متنيكاركرد (منزلة پيام و بند به) بينافرديكاركرد (مبادله 
  

  امتزاج سطوح روايت و كاركردهاي هليدي
تواننـد كاركردهـاي      كه درمورد كاركردهاي هليدي گفته شد، بندها و جمـلات مـي           چنان

تـوان  از ايـن منظـر مـي      . كننـد ، تعامل و پيام عمل      منزلة بازنمايي  مختلف پيدا كرده و به    
اي است كه تعامل ميان گوينده و شـنونده را برقـرار              كاركرد بينافردي ناظر به شيوه    گفت  
اي است كه اطلاعاتي دربارة جهان داستاني ارائه          كند، كاركرد انديشگاني ناظر به شيوه       مي
بنـدي و   اطلاعات را در زبان سـاخت اي است كه  دهد و كاركرد متني نيز ناظر به شيوه      مي

جدول زير همبستگي سطوح روايـي را بـا فراكاركردهـاي هليـدي نـشان               . كند  منظم مي 
  :دهد مي
  
  

                                                 
1. discourse 
2. clause 
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  همبستگي سطوح روايي با فراكاركردهاي هليدي
            فراكاركردها

  
  سطوح روايي

  
  متني  بينافردي  انديشگاني

  داستان
  : داستان

  انديشگاني
  : داستان
  يبينافرد

  : داستان
  متني

  متني: متن  بينافردي: متن  انديشگاني: متن  متن

  
  كاركردها در سطوح داستان و متن رواييفراعملكرد 

 سروكار دارد، نخست عملكرد فراكاركردهـا     ) متن روايي (ازآنجاكه خواننده ابتدا با روساخت      
  .پردازيم كنيم و سپس به سطح داستان مي  روايي بررسي مي متنِرا در سطحِ

  
  كاركرد انديشگاني در سطح داستانفرا

زنـد؛    در سطح داستان، انديشة نويسنده در قالب طرح اوليه، جهان داستاني او را رقم مـي               
هـاي بيـرون و درونِ ذهـن، تعيـين و      اينكه او چگونه نگرش خـود را نـسبت بـه واقعيـت        

 جهـان   ،روايـن گاه نگرش نويسنده به واقعيت، عيني و فيزيكي اسـت، از          . كند  بازنمايي مي 
گـاهي نيـز اطلاعـاتي كـه        . داستاني او نيز در ذهن خواننده عيني و ملموس خواهـد بـود            

هـاي ذهنـي يـا خـصايل روانـي            هـايي چـون ويژگـي       دهد، دربارة جنبه    نويسنده ارائه مي  
از ايـن  .  جهانِ داستانيِ برساختة او نيز انتزاعي و ذهني خواهد بود    ،رواشخاص است، ازاين  

براي نمونه، نگـاه    . كنيم  روايي در سطح داستان، به كاركرد انديشگاني ياد مي        كاركرد متن   
 تـصويري كـه از      ،روبيهقي به داستان حسنك وزير، نگاهي برونـي و عينـي اسـت، ازايـن              

  .سرگذشت او در ذهن خواننده ثبت مي شود، واقعي و عيني است
  
  كاركرد انديشگاني درسطح متنفرا

/ ح داستان به چگونگي نمايش جهان داستاني از جانـب راوي فراكاركرد انديشگاني در سط 
هاي معنايي راوي براي بـه تـصوير    اين كاركرد در سطح متن با انتخاب. كانونيگر نظر دارد 

فراكاركرد انديشگاني در سطح متن، سبك، سـياق        . درآوردن جهان داستاني سروكار دارد    
 از فاولر، ليچ و شـورت، از فراكـاركرد          زوآرت به تبعيت  -لوونِ. زند  و اسلوب متن را رقم مي     
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/ كند؛ سبكي كـه بـه نـوع نگـرش راوي            ياد مي  1انديشگاني در سطح متن به سبك ذهني      
در داستان حـسنك  . (Leuven-zwart, 1989: 177) كانونيگر به جهان داستاني نظر دارد

ده داستاني معطوف ش ـ  هاي واقعي و ملموس جهان         نگرش راوي به جنبه    ، از يك سو   وزير،
سو، بيهقي در مقام راوي سعي كرده است با گـزينش درسـت اطلاعـات و                است و از ديگر   

طرفي را در شرح ماوقع بـه         ويژه نقل رخدادها از زواياي ديد افراد گوناگون، انصاف و بي          به
  : جاي آورد

 كه آن به تعصبي و تربدي كشد و خوانندگان اين تـصنيف             مسخني نران م  كن    در تاريخي كه مي   
 انـدر ايـن موافقـت كننـد و       مـن  كه تا خوانندگان بـا       مبلكه آن گوي  ا،  شرم باد اين پير ر     يندگو

   .)168: 1388بيهقي، ( طعني نزنند
  

هاي واقعـي و      رو، انتخاب جملات و بندهاي معنايي بيهقي براي بيان اين جنبه           اين از      
عـة زيـر، بيهقـي بـه        براي نمونه، در قط   . ملموس، سبكي عيني و ملموس را رقم زده است        

  :واسطة فرايندهاي مادي سعي كرده است تصويري عيني و ملموس از رخدادها ارائه دهد
ها بوديم نشـسته در       چون اين كوكبه راست شد، من كه بوالفضلم و قومي ببرون طارم به دكان             

رنگ بـا سـياه   اي داشت حبري بند، جبهيك ساعت بود كه حسنك پيدا آمد بي     . انتظار حسنك 
گونه، دراعه و ردائي سخت پاكيزه و دستاري نشابوري ماليده و موزة ميكـائيلي نـو                زد، خلَقَ   مي

بود، و والي حرس بـا وي         مايه پيدا مي    اندك و موي سر باليده زير دستار پوشيده كرده       . در پاي 
  ).173: همان(وي را به طارم بردند . و علي رايض و بسيار پياده از هر دستي

  
   در سطح داستاننافرديكاركرد بيفرا

فراكاركرد . فراكاركرد انديشگاني در سطح داستان، با فراكاركرد بينافردي نيز مرتبط است          
واسطة همـين كـاركرد     به. كند  بينافردي، نحوة ارائه و نمايش جهان داستاني را تعيين مي         

تان اينكـه داس ـ  : آيـد   است كه جهان داستاني در برابر ديدگان خواننده به تـصوير در مـي             
واسطة چه كسي و از چشمان چه كارگزاري به تصوير در آيد؟ آيا اين كارگزار در خارج                  به

افكنـد يـا در بطـن         اي به داسـتان نظـر مـي       ايستد و چونان غريبه     از چارچوب داستان مي   
كند؟ فراكاركرد بينـافردي تعيـين        گيرد و از دل آن رخدادها را نظاره مي          داستان قرار مي  

                                                 
1. mind style 
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 2داسـتاني كانونيگر برون :  و چه كارگزاري آن را كانوني كند       1كانوني شود كند داستان،     مي
واسطة زاوية ديد يكي از اشخاص جهان داستاني با          هاگر خوانندگان ب  « .3يا كانونيگر دروني  

اگر خواننـده از    . شدگي، شخصيت بنياد است و كانونيگر دروني       داستان آشنا شوند، كانوني   
رون از جهـان داسـتاني ايـستاده، بـا داسـتان آشـنا شـود،                ميان چشماني غريبه كه در بي     

  .(Leuven-zwart, 1989: 173) »يابد گر بيروني عينيت مييواسطة كانون هشدگي ب كانوني
، از ديـدگاه سـوم      )بيهقـي (داسـتاني   در متني كه از حسنك وزير نقل شد، راوي برون         

حيـث، بـه نظـر،      از ايـن    . كنـد   شخص، مشخصات بيروني و لباس حسنك را توصيف مـي         
شدگي در سطح متن روايـي      آيد كه فراكاركرد بينافردي با مؤلفة زاوية ديد و يا كانوني            مي

آنچه به لحاظ فراكاركرد بينافردي در سطح داستان در حسنك وزيـر مهـم              . متناظر است 
برد، اين است كه بيهقي در مقام راوي          است و آن را از حد گزارش صرف تاريخي فراتر مي          

بلكه كوشـيده اسـت بـا      نپرداخته،  ه   ارائة گزارش تاريخي و نقل خطي و گاهشماران        تنها به 
 به تعبيـر    5»خواندني« و نه    4»نوشتني«پوشاندن جامة داستاني به گزارش تاريخي، متني        

گـام و در تعامـل بـا خواننـده، بـه      بـه ارائه دهد؛ متني كه گام) Culler, 1992: 190(بارت 
بيهقي پس از مقدمه، ابتدا بوسهل را با توصيف مـستقيم         . دشو  طرزي كارآمد برساخته مي   

  :كند  معرفي مي- در مقام شخصيت مخالف-هاي او و غيرمستقيم كنش
زاده و محتشم و فاضل و اديب بود امـا شـرارت و زعـارتي در طبـع وي                     اين بوسهل مردي امام   

 تا پادشاهي بزرگ و     و با آن شرارت دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده بودي          ...  مؤكدّ شده 
 اين مرد از كرانـه بجـستي و         .شم گرفتي و آن چاكر را لتَ زدي و فروگرفتي         خجبار بر چاكري    

فرصتي جستي و تضريب كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و آنگاه لاف زدي كه فلان                 
 و سري چنان است  گرفتم ـ و اگر كرد ديد و چشيد ـ و خردمندان دانستندي كه نه  فرورا من 

  .)168: 1388بيهقي، (نه چنان است زدندي كه   جنبانيدندي و پوشيده خنده مي  مي
  

مـردي بـود    «آورد كه چـون       سپس از بونصر مشكان سخن به ميان مي       ) بيهقي(راوي  
با پيـشرفتِ داسـتان، خواننـده       . افتد  ، حيلت بوسهل بر وي كارگر نمي      )همان(» نگرعاقبت

                                                 
1. focalization 
2. external focalizer 
3. Internal focalizer 
4 . writerly 
5 . readerly 
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حـسنك عاقبـت    «افتاد كه     بود، بدين روز و حال نمي       گر مي نيابد حسنك اگر عاقبت     درمي
 و پيداست كه اين تهور و جسارت بوسهل را عليه           )169: همان(» تهور و تعدي خود كشيد    

كنـد كـه بـا        را در مقام شخصيت اصلي معرفـي مـي        حسنك  بيهقي، سپس   . شوراند  او مي 
 بايد داشـت بـا خداونـدان،    چاكران و بندگان را زبان نگاه«خداوندان زبان نگاه نداشت كه   

بيهقي تهور حـسنك را بـه طريـق    ). همان(» كه محال است روباهان را با شيران چخيدن       
كنـد و همـين يـك       واسطة گفتار مستقيم او در يك جملـه خلاصـه مـي           غيرمستقيم و به  

  :شود جمله است كه بارها در طول متن عليه حسنك تكرار مي
كنم، اگر وقتـي   ه كنم به فرمان خداوند خود مينچ بگوي كه من آ    اميرت را  ]طاب به عبدوس  خ[

   ).173-174: همان(  حسنك را بر دار بايد كرد، رسد]امير مسعود[ تخت ملك به تو
  

شـود و داسـتان وارد    پس از اين معرفي، كشمكش ميان بوسهل و حـسنك آغـاز مـي           
  . شود كنش خيزان خود مي

  
  كاركرد بينافردي در سطح متنفرا
راكاركردهاي انديشگاني، بينافردي و متني در سطح داستان تفاوت چنداني بـا عملكـرد              ف

براي نمونه، فراكاركرد بينافردي در سـطح مـتن        . همين فراكاركردها در سطح متن ندارند     
 وليت بر عهدة  ؤكند و اين مس     اي است كه تعامل متن را با خواننده برقرار مي           ناظر به شيوه  

اي اسـت كـه      فردي در سطح داستان ناظر بـه شـيوه        فراكاركرد بينا كه  حال آن . راوي است 
ر اسـت؛ و در بـسياري       گوليت بر عهدة كانوني   ؤدهد و اين مس     جهان داستاني را نمايش مي    

درواقع راوي هميشه كانونيگر اسـت؛ يعنـي        . موارد راوي و كانونيگر عملكرد يكسان دارند      
  هـاي سـازندة يـك      ص است كه بخش   ها و اشخا  ن ديدن رخدادها، كنش   نقل داستان مبي

اگر فراكاركرد بينافردي يعني تعامل ميان خواننده و متن را يكـي از اشـخاص               . اند  داستان
اي ناآشـنا كـه       جهان داستاني بر عهده گيرد، راوي دروني است و اگر اين كاركرد را غريبه             
البته ايـن   . استدر بيرون از جهان داستاني ايستاده است به سرانجام رساند، راوي بيروني             

 دوردست يا عيني اسـت و راوي درونـي          گري مشاهده ،بدان معنا نيست كه راويِ بيروني     
در هر دو حالت، ميزان دوري يا دخالـت راوي متغيـر            . كند  هميشه در داستان دخالت مي    

توان بر حسب فاصلة راوي با جهـان داسـتاني و خواننـده توصـيف                 اين ميزان را مي   . است
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قــام واســطة جهــان داســتاني و خواننــده، در جــايي روي ايــن پيوســتار راوي در م. كــرد
افتـد و اگـر بـه         اگر راوي به جهان داستاني نزديك شـود، از خواننـده دور مـي             . ايستد  مي

آيد بيهقـي بـا       به نظر مي  . شود  خواننده نزديك شود، تا حدودي از جهان داستاني دور مي         
 و جهان داستانيِ خود ايستاده اسـت؛ نـه         انتخاب درست زاوية ديد، در حد فاصل خواننده       

  .شود و نه به خواننده نزديك از جهان داستاني خود دور مي
بـه سـطوح روايـي، نـوع         شود و بـسته     بحث انواع راوي به بيروني و دروني محدود نمي        

هايي كه چندين سطح روايـي دارنـد، داسـتان اصـلي را               در روايت . راوي نيز متفاوت است   
 نـام دارد و  2اولـين سـطح روايـي، سـطح فراداسـتاني     . گيـريم  نظر مي در 1سطح داستاني 

دومـين سـطح روايـي،      ). بيهقـي (بالطبع راوي اين سطح، راوي فراداسـتاني خواهـد بـود            
سطحي است كه مجموعة رويـدادها و رخـدادهاي آن در بطـن سـطح فراداسـتاني قـرار                   

كـه شخـصيتي داسـتاني       روايـت و راوي آن را        3اين سطح را سطح زيرداسـتاني       . گيرد مي
نظيـرِ نـصرِ خلـف، بونـصر مـشكان و           (نـاميم      مي 4داستانياست، راوي مرتبه دوم يا ميان     

راوي فراداسـتاني، سـطح     ). كنـد   ديگران كه بيهقي داستان را از چشمان آنان كانوني مـي          
البتـه بـه نظـر    . كنـد داستاني اصلي رمان و راوي داستاني، سطح زيرداستاني را روايت مي       

د راوي سـطح فراداسـتاني و راوي متفـاوت داسـتاني، بـا كـانونيگر بيرونـي و راوي                    آي  مي
  .، با كانونيگر دروني متناظر است5داستاني و همانندداستاني ميان

از جمله دلائل فراروي داستان حسنك از حد گزارش تاريخي و تبـديل آن بـه متنـي              
 ردن، فشردن و گستردن زمان  بيهقي با جلو و عقب ب     . نوشتني، شيوة روايتگري بيهقي است    

نيگران ويژه انتخابِ كانو   انتخاب سطوح مختلف روايي و به      ،)زيمپردا ميكه در ادامه بدان     (
ها هريك با تقدم و تأخرهاي زمـاني        اين لايه . لايه كرده است  مختلف، گزارش خود را چند    

ت تودرتو روايـت    اند و بيهقي هر لايه را از ديدگاه يك يا چند نفر و به صور              متفاوت همراه 
در صحنة زير بيهقي در مقام راوي سوم شخص كه در مجلـس بررسـي اتهامـات            . كندمي

  :دهد شرح مي) كانونيگر(حسنك حضور ندارد، ماوقع را از نگاه نصر خلف 
                                                 
1. diegetic level 
2. extra level  
3. hypo level 
4. intra 
5. Home-diegetic 
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چون حسنك بيامد خواجه     چه رفت؟ گفت كه     از وي پرسيدم كه    ،بود و نصر خلف دوست من    
بوسـهل  .  بكرد همه اگر خواستند يا نـه بـر پـاي خاسـتند              چون او اين مكرمت    ،بر پاي خاست  

خواجه احمـد او را     . ژكيد    زوزني بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و برخويشتن مي           
و خواجـه اميـر حـسنك را هرچنـد     .  وي نيـك از جـاي بـشد   .»در همه كارها ناتمامي « :گفت

 و دسـت راسـت خواجـه        .خواست كه پيش وي نشيند نگذاشت و بر دست راست من نشـست            
 معـزول بـود امـا حـرمتش         ر هرچند بوالقاسـم كثي ـ    -صر مشكان را بنشاند   ن و بو   كثير ابوالقاسم

و خواجـة بـزرگ     .  بتابيـد    از اين نيز سـخت     ،سخت بزرگ بودـ و بوسهل بر دست چپ خواجه        
جـاي   :د؟ گفـت  يگذار  د و روزگار چگونه مي    يباش    خواجه چون مي   :روي به حسنك كرد و گفت     

 ،هـا مـردان را پـيش آيـد          دل شكسته نبايد داشت كـه چنـين حـال          : خواجه گفت  .استشكر  
هـزار راحـت   صد برداري بايد نمود به هرچه خداوند فرمايد، كه تا جان در تن است اميد        فرمان

خداوند را كرِا كند كه با چنين سگ قرمطـي           : گفت ، بوسهل را طاقت برسيد    .است و فرَجَ است   
خـشم در بوسـهل    به فرمـان اميرالمـؤمنين چنـين گفـتن؟ خواجـه بـه      كه بر دار خواهند كرد    

سگ ندانم كه بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و                «:حسنك گفت . نگريست
 ،جهان خوردم و كارها راندم و عاقبت كارِ آدمـي مـرگ اسـت             . حشمت و نعمت جهانيان دانند    

تـر از     ت كه بر دار كشُند يا جز دار، كـه بـزرگ           اگر امروز اجل رسيده است، كس باز نتواند داش        
گويد مرا شـعر گفتـه اسـت و بـر در سـراي مـن                    اين خواجه كه مرا اين مي     . ما  حسينِ علي ني  

 و ايـن  ،اما حديث قرمطي بهِ از اين بايد، كه او را بازداشتند بدين تهمت نـه مـرا            . ايستاده است 
  ).173-174: همان(  من چنين چيزها ندانم،معروف است

كه درونـي   (شدگي  شده از مجلس حسنك و نيز نوع كانوني       نوع و كيفيت تصاوير ارائه    
، )كه به نصرخِلف و حاضـران در مجلـس محـدود شـده اسـت              (ديد داستان   و زاوية ) است

حـسنك وزيـر و     (شـدگان     بها و كارگشايي دربارة كانونيگران و نيـز كـانوني         اطلاعات گران 
كـردن مجلـس حـسنك در        بيهقي با كـانوني   . دهد  رار مي در اختيار خوانندگان ق   ) سايرين

است بر جنبة عيني روايت حسنك بيفزايد و با روايتِ داستان           نگاه نصرِ خلف، سعي كرده      
بـه  . طرفي را در تاريخ خود رعايـت كنـد          ، جنبة انصاف و بي    )نصر خلف (او از نگاه ديگران     

نـي و بـا فراكـاركرد بينـافردي،     ديگر سخن، بيهقي با فراكاركرد انديشگاني، تـصاويري عي        
را بـه خواننـدگان ارائـه داده        ) كانونيگران بيرونـي و درونـي     (چگونگي نمايش اين تصاوير     

شـده از   بنابراين در سطح داستان، فراكاركردهاي انديشگاني و بينافردي تصوير ارائه         . است
  . ندكن جهان داستاني و نحوة ارائة اين تصوير را در سطح متن روايي تعيين مي
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  كاركرد متني در سطح داستانفرا
ترتيـب ارائـة رخـدادهاي       و   فراكاركرد متني در سطح داستان ناظر است به توالي و نظـم           

لفـة زمـان   ترتيـب، زيـر عنـوان مؤ    وشناسي، اين تـوالي و نظـم       در روايت . جهان داستاني 
 سـتوار اسـت    ژرار ژنـت ا    هـاي يـه  عنصر زمان بر نظر     بحثِ ةعمد. شود  مطرح مي  1داستان

(Genette, 1981) .را بررسي كنـد  زمان داستان و زمان متن ةهدف ژنت اين است كه رابط .
داستان مقـدم و از آن   بر زمان    حوادث است و زمان متن،       ة گاهشماران ةزمان داستان، رابط  

   :آيدميدر زمان داستان همان نيست كه در متن به نمايش ؛تر استاولي
را گستراند يا فشرد، به عقب يا جلو برد؛          توان آن مي. پذير است  انعطاف اندازهگفتمان روايي بي  

بنـدي  دهد، ذهن نيز اطلاعات را دسـته      خوردمان مي  گونه كه گفتمان، اطلاعات را به     اما همان 
ممكـن اسـت    . نـاميم كند كـه مـا آن را داسـتان مـي          نحوي بازسازي مي  كرده و رخدادها را به    

ها به طول انجامد، راست باشد يا دروغ، تـاريخي          ه، يك عمر يا قرن    داستان، يك روز، يك دقيق    
اي گونـه باشد يا خيالي، اما چون داستان است، اندازة زماني خود را دارد و رخدادهايش نيز بـه                

نظـم  . تـرين رخـداد سـامان يافتـه اسـت          ترين تا انتهايي   است كه از نظر گاهشمارانه از ابتدايي      
كنند، از زمان و نظـم رخـدادهاي     خدادهاي داستان از آنِ خود مي     رخدادها و مدت زماني كه ر     

   .(Abbott, 2002: 15)گفتمان روايي كاملأ متمايز است 
  

شود كـه بـا كـاركرد متنـي         رو، نمايشِ زمان در سطح متن، زمان متن ناميده مي          ايناز    
  .هليدي متناظر است

  
  كاركرد متني در سطح متنفرا

ح داسـتان، بـه تـوالي رخـدادهاي جهـان داسـتاني نظـر دارد؛                فراكاركرد متنـي در سـط     
فراكـاركرد  . يابـد   رخدادهايي كه عمدتأ به صورت گاهشمارانه در ذهن خواننده سامان مي          
گونـه كـه متنـي      متني در سطح متن، به چينش نحوي جملات و بندهاي داستان، بـدان            

د متني در سـطح مـتن،       بخشي از فراكاركر  . شود  پيوسته و منسجم ايجاد كند، مربوط مي      
كه از آن بـه سـاختار اطلاعـات       (به زمانمندي، بخش ديگر به نحوة چينش اطلاعات متن          

  . شود و بخش سوم به انسجام متن روايي مربوط مي) كنيمگفتمان ياد مي
  

                                                 
1. story time 
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  1زمانمندي متن
  وتـداوم ، نظـم :  زماني ميان زمان داستان و زمان متن اسـت ةژنت معتقد به سه نوع رابط   

 عـادي و طبيعـي      اي رابطـه   كـه   متناظر وجود دارد   ةگاه ميان داستان و متن رابط     . دبسام
 منجـر بـه دو نـوع        كـه دهـد   گـاهي ميـان ايـن دو زمـان، نـوعي اخـتلال رخ مـي               . است
گـاهي نيـز رخـدادها ذهنـي و تـابع           . 4نگـري  آيندهو   3نگريگذشته :شود  مي 2پريشي زمان

 و مدت قرائـت     داستانطة زمانِ حوادثِ سطح     ، راب تداوم. اند  سيلان ذهن اشخاص داستاني   
دهـد كـه چـه انـدازه از          تداوم به اين پرسش پاسخ مي     .  است متنحوادث مذبور در سطح     

 را معيـار    5»سـرعت ثابـت    «، ژنـت  .كنـد   نمود پيدا مـي    متن در سطح    داستانزمان سطح   
د  پيـشنها  مـتن  در سـطح     داسـتان  حوادث سطح     زمانِ  گذشتِ گيري مقاديرِ  فرضي اندازه 

 ثابـت   ،متن و طول    داستان زمان ثابت اين است كه نسبت ميان        منظور از سرعتِ  . كند مي
 7كـاهش  يـا    6افـزايش بر اساس همين معيـار، سـرعت قرائـت مـتن،            . ماندب تغيير   و بدونِ 

ميـان  .  نـام دارد   9»توصـيفي  درنگ« و سرعت حداقل،     8»حذف«سرعت حداكثر،   . يابد مي
اي در حـذف، پـاره    . گيرد  قرار مي  11» نمايشي ةصحن«و   10»خلاصه«نهايت نيز،   اين دو بي  

از تر   طولاني متندر درنگ توصيفي، تداوم     .  ندارد متنازايي در   ، هيچ مابه  داستان تداوماز  
در صـحنه   . تـر از تـداوم داسـتان اسـت         كوتـاه  متندر خلاصه، تداوم    . استتداوم داستان   

  . تقريباً برابر استمتننمايشي، تداوم داستان و 
   

 مـتن  در سـطح     داسـتان  سـطح     حـوادثِ   نقـلِ  در روايت داستاني، گاه سرعتِ     :حذف
. شـود   حذف مي  متن در سطح    داستاناز زمان    به ديگر سخن، مقاديري      و   يابد افزايش مي 

                                                 
1. text temporality 
2. anachrony 
3. analepsis 
4. prolepsis 
5. constant speed 
6. acceleration 
7. deceleration 
8. ellipsis 
9. descriptive pause 
10. summary 
11. scene 
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شود كه   در حذف صريح مشخص مي     .2 و حذف تلويحي   1حذف صريح : حذف دو نوع است   
 روشني به تغيير يا تبـديل    ةي، اشار در حذف تلويح  . چه مقدار از داستان حذف شده است      

درواقع حذف رخدادهاي مياني، سرعت نقل حـوادث اصـلي را           . شوددر زمان داستان نمي   
. شـود رو مـي  يـا  و خواننده موجزوار بـا حـوادث داسـتان رو          دهد مي در سطح متن افزايش   

  :دهدحذف حوادث غيرضروري در سطح متن، خواننده را يكراست در بطن ماجرا قرار مي
القرُي بازگشت بـر راه     گاه كه از مدينه به وادي     نايستادم، و حال حسنك رفتن به حج تا آ        من در 

شام و خلعت مصري بگرفت، و ضرورتِ ستدن و از موصل راه گردانيدن و به بغداد بازنـشدن و                   
بيهقـي،  ( دمخليفه را به دل آمدن كه مگر امير محمود فرموده است، همه به تمامي شـرح كـر                 

1388 :172(.  
  

 بـه    و يابد در درنگ توصيفي، سرعت نقل داستان در متن كاهش مي          :درنگ توصيفي 
تر از متن، به نقل حوادث اندكي از سـطح داسـتان اختـصاص          اي طولاني ديگر سخن، پاره  

  :يابدمي
سگ ندانم كه بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلـت و حـشمت       « :حسنك گفت 

اگـر امـروز   .  كارِ آدمي مرگ استجهان خوردم و كارها راندم و عاقبتِ. ندو نعمت، جهانيان دان 
 تر از حسينِ علـي  اجل رسيده است، كس باز نتواند داشت كه بر دار كشُند يا جز دار، كه بزرگ 

امـا  . گويد، مرا شعر گفته است و بر در سراي من ايستاده است     اين خواجه كه مرا اين مي     . ما  ني
مـن  . و اين معروف اسـت    . بدين تهمت نه مرا    ز اين بايد، كه او را بازداشتند      حديث قرمطي بهِ ا   
  .)174: همان( چنين چيزها ندانم

  
، خلاصـه و صـحنه      )درنـگ توصـيفي   ( حداقل   و سرعتِ ) حذف( حداكثر   ميان سرعتِ 

تـر از   سرعت نقل حوادث سطح داستان در سطح متن، در خلاصه اندكي طـولاني            . آيد مي
وار و فشرده    حوادث سطح داستان، خلاصه     و ذف است حدكي كمتر از    درنگ توصيفي و ان   

  :شوددر سطح متن نقل مي
و دو مرد پيك راست كردنـد       . و آن روز و آن شب تدبيرِ بر دار كردنِ حسنك در پيش گرفتند             

حسنكِ قرمطـي را بـر دار بايـد       « :اند كه   اند و نامة خليفه آورده      با جامة پيكان كه از بغداد آمده      
كس خلعت مصري نپوشد و حاجيـان         رغمِ خلفا هيچ  ه سنگ ببايد كشت، تا بار ديگر بر       و ب كرد  

  ).176: همان( »را در آن ديار نبرد
                                                 
1. explicit 
2. implicit 
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دانند، ديرش زمان داسـتان بـا       ترين شكل آن مي   در صحنة نمايشي كه مكالمه را ناب      
  :متن برابر است

ن، حـسنك را بـر دار       ايـن شـب كـه ديگـر روزِ آ         « :و از خواجه عميد عبـدالرزاق شـنودم كـه         
نخـواهم  « : گفت .»اي؟  چرا آمده « :پدرم گفت . م آمد، نماز خفتن   دركردند، بوسهل نزديك پ       مي

رقعتـي نويـسد بـه سـلطان، دربـاب حـسنك بـه               رفت تا آنگاه كه خداوند بخسبد، كـه نبايـد         
 و بـه جايگـاه      .»ايد و سخت ناخوب اسـت       بنوشتمي، اما شما تباه كرده    « : پدرم گفت  .»شفاعت

  ).172-173: همان( »خواب رفت
  

و تعدادِ نقـلِ آن حـوادث در سـطح          داستان  بسامد، تعدادِ دفعاتِ تكرارِ حوادثِ سطح            
بـار در   آنچـه يـك    كه   1مفرد/ محورتك :شودبسامد به سه نوع اصلي تقسيم مي      .  است متن

بارت اسـت    كه ع  2مكرر/ چندمحور شود؛بار در متن نقل مي    ، يك داستان اتفاق افتاده است   
 آنچـه   كـه  3بازگو/ تكرارشونده ؛ و بار در داستان اتفاق افتاده است      آنچه يك  ة نقلِ چندبار  از

 در داسـتان حـسنك،      .شـود بار در متن نقل مـي      يك چندبار در داستان اتفاق افتاده است     
بـه منزلـة يكـي از    (جملة حسنك درباب به دار آويخته شـدن و اتهـام قرمطـي بـودن او                

زمان و انـواع آن شـامل نظـم،           در مجموع، مؤلفة    . شودچندبار ذكر مي  ) صليهاي ا مايه بن
حـد گـزارش صـرف      كنند كه تاريخ بيهقي از        تداوم و بسامد همانند روايتگري، كمك مي      

. وارگـي تـاريخ    اسـتان نـوعي د  :  و قالب داستاني پيدا كند     آنچه به واقع افتاده، بيرون بيايد     
شـود و عناصـر ديگـر از جملـه           زمانمندي منوط نمـي   البته، فراكاركردهاي متني فقط به      

شود كـه در ايـن مجـال فرصـت      ساختار اطلاعات گفتمان و انسجام متن را نيز شامل مي         
  . پرداختن به آنها نيست

  
  گيرينتيجه

داستان، نقل گاهشمارانة رخدادهايي است كه اشخاص داستاني در زمان و مكـاني خـاص         
روايـت در قالـب داسـتان و مـتن،     . ل رخدادهاسـت دهند و مـتن، چگـونگي نق ـ       انجام مي 
هليدي اين فراكاركردها را در     . آن مترتب است   اي زباني است كه كاركردهايي بر       برساخته

                                                 
1. singulative 
2. repetetive 
3. iterative 



٨٦   
  

  
 

  ابوالفضل حرّي                                                
  
 1389تابستان  ، 12 شمارة      

اين سه فراكاركرد در هريـك از دو        . دهد  سه مقولة انديشگاني، بينافردي و متني جاي مي       
انديـشگاني در سـطح   كـاركرد  . كننـد  سطح داستان و متن روايي، مرتبط با هم عمل مـي   

 در سـطح مـتن، نويـسنده جهـان           و كنـد   داستان، جهان داستاني نويسنده را تصوير مـي       
هاي اصلي و فرايندهاي فرعي بـراي خواننـده بـه             واسطة بندها و كنش   داستاني خود را به   

  . كشد تصوير مي
ي هاي سطوح داستان و متن روايي بـا فراكاركردهـاي هليـد             از همبستگي ميان مؤلفه       

  :يدآ چند يافته حاصل مي
اين . كند  سازنده و كاركردي آن تقسيم ميءهاي سطوح داستان متن را به اجزا مؤلفه -1

  .گذارد بندي، امكان تبيين، تحليل و تحسين متن روايي را در اختيار خواننده مي تقسيم
ين داستان و متن را تبي ـ     هاي سطوح   فراكاركردهاي هليدي، دلايل و عملكرد مؤلفه      -2
واسطة فراكاركرد انديشگاني، تصويري واقعي      هدر داستان حسنك وزير، بيهقي ب     . كنند  مي

 . ه داده استز جهان داستاني و تاريخي خود ارائو عيني ا
در شـود،    بيهقي با انتخاب درست زاوية ديد كه در فراكاركرد بينافردي مطـرح مـي              -3

 نه از جهان داسـتاني خـود دور       : تدايس  حد فاصل ميان خواننده و جهان داستاني خود مي        
 . شود و نه به خواننده نزديك مي
 ـ          كاركرد متني در سطح     بيهقي از رهگذر فرا    -4  ةداسـتان، تـوالي و نظـم و ترتيـب ارائ

 داستان  زمانمندي، چينش نحوي جملات و بندهاي      رخدادهاي جهان داستاني خود و نيز     
 .سازد و انسجام متن روايي را بر مي

ها و فراكاركردها، تاريخ بيهقي را از         لفهكه، همبستگي ميان اين مؤ    تر اين  ماز همه مه   -5
مدار بدل كرده است؛ به تعبيري، تـاريخ         كتابي صرفاً گزارشي و تاريخي، به تاريخي روايت       

 .وارگي تاريخ است بيهقي، نوعي داستان
تـاريخ  در كل، اين همبستگي دلايلي متقن براي تبيين ماهيت روايتي و داسـتاني               -6
   .دهد  قرار ميخوانندگان فراروي ،منزلة ادبيات به
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